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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

دوره و زمانه مهمانی‌های از صبح تا شب و فامیل‌هایی 
که می‌آیند و نمی‌روند خیلی وقت است تمام شده و 
گر هم نشده باشد دیگر با کرونا آن‌قدر فاصله‌ها زیاد  ا
شد که کسی راحت یادش نیاید ساعت۲ نصفه‌شب، 
ــای بــابــای خــانــه و  تــوی راهـــرو، دمــپــایــی بچگانه را پ
دیالوگ‌های پایانی که نیم ساعت 40 دقیقه کش می‌آید.
خانواده‌های کمی هستند که هنوز همین سبک زندگی 
فامیل‌بازی را برای بچه‌هایشان به ارث می‌گذارند و 
خانه‌شان هنوز از این سماور بزرگ‌های همیشه روشن 
دارد و گوش به زنگ عمه و دایی و خاله و عمو هستند 
که یک وقت هوس کنند سر زده زنگ بزنند و بیایند توو 

و نروند.الان زمانه پرایوسی‌داشتن است. 
مــهــمــان تـــا یـــک حـــدی حــبــیــب خـــداســـت و تـــا یک 
گرم و نرم است اما  زمان‌بندی معلومی مبل میزبان 
معمولا در بعضی فامیل‌ها یک نفر یا یک خانواده خوب 
کفر  اعتماد به نفس آمــدن و نرفتن را دارنــد و خوب 
درمی‌آورند.من هم جای عبدالرسول پورعباس بودم 
کفرم در می‌آمد. رئیس سازمان سنجش را می‌گویم. فکر 
کن مهمان پرحاشیه و پرشائبه‌ای باشی و آقای رئیس را 
از عرش به فرش بکشی ولی با حکم دیوان عدالت اداری 
با این‌که مشکوک به تقلبی باز روی صندلی بهترین 
کفرم درمی‌آید  دانشگاه‌های ایران بنشینی. من هم 
که  و استعفا می‌دهم آقای پورعباس از مهمان‌هایی 
یک جوری آمده‌اند و صاحبخانه شده‌اند و دو قورت و 
نیم‌شان باقی است.من هم آقای پورعباس، من هم!

صندلی‌های پرایوسی

کــرونــا را بــه یــاد مـــی‌آورم،  گــیــری بیماری  روز‌هـــای فــرا
که دیگر  شاید بزرگ‌ترین افسوس آن دوران این بود 
نمی‌توانیم مثل قبل اقوام و خویشاوندان و صدالبته 
گــر هم  ا و  بگیریم  آغـــوش  را در  همکلاسی‌های‌مان 
می‌خواستیم چنین کاری کنیم باید دستورالعمل‌های 
که زمان زیادی  بهداشتی را نقض می‌کردیم اما حالا 
تغییر  جــهــان  می‌بینیم  نگذشته،  دوران  آن  از  هــم 
که بهتر نشده  چندانی نکرده و چه‌بسا بدتر شــده 
است و رفت‌و‌آمد‌ها از دوران پیش از کرونا هم کمرنگ‌تر 
گسترش ابزارهای ارتباطی این  کم‌کم با  شده‌است. 

کم‌رونق‌تر شده است،  رفت‌وآمدها و دید و بازدیدها 
که برخی ارتباط با دوستان و آشنایان خود را به  چرا 
برقراری یک تماس تلفنی محدود کرده‌اند، البته برخی 
همچنان صله‌رحم را بجای می‌آورند با این تفاوت که 
بیشتر برای استفاده از وای‌فــای میزبان به مهمانی 
می‌روند تا دیــدار با میزبان. یعنی پس از احوالپرسی 
و کمی خوش و بش سراغ اصل مطلب رفته و جویای 

حال مودم و پسورد آن می‌شوند.
غ از حجم محدود  میزبان هم به رسم مهمان‌نوازی فار

اینترنت خود راز مودم را علنی می‌کند که این سرآغاز 
کم شدن سکوت در مجلس گرم خویشاوندی است. حا

یکی خندان و دیگری عصبانی، برخی هم متعجب و 
که در شبکه‌های اجتماعی  کمی نگران از متن‌هایی 
گر هم حرفی رد و بدل شود محدود به  خود می‌بینند و ا

موضوعات دریافتی از فضای سایبری است.
و پرسیدن  به صله‌رحم  مهمانان بی‌تفاوت نسبت 
! همه در کنار یکدیگر با گوشی  اوضاع و احوال یکدیگر
خود در تنهایی به‌سر می‌برند. مهمانی‌ها شلوغ است اما 
صدای دلینگ دلینگ پیام‌های شبکه‌های اجتماعی 
بالاتر از هر صدای دیگری به گوش می‌رسد، البته این 
موضوع تنها منحصر به مهمانی‌ها و دورهمی‌های 
خانوادگی نیست.حتی ماجرا دیگر به جوان‌ها هم 
محدود نیست، بلکه بزرگ‌ترهای فامیل هم با خرید 
گوشی‌های هوشمند، در مهمانی‌ها حسابی مشغول 

تلفن‌های همراه‌شان شده‌اند.

صدای مهمون‌های سریالی و جیک‌وپیک‌های‌شان 
ــرای ایــن‌کــه  ــداشــت. بـ در دیـــوار مقابلم تــمــامــی ن
ــان بــدهــم، چـــاره‌‌‌‌‌ای نداشتم جــز این‌که  ــراری‌ش ف
آنها را یــاد دوران مخوف  بــرای تجدید خــاطــرات 
کسی جرات نمی‌کرد از یک  کرونا بندازم، زمانی‌که 
به  برسد  چــه  بشود  رد  مــن  سرفه‌های  کیلومتری 

خانه‌مان!
کــار بــرای من چه بــود؟‌ یک جفت اخم‌های  چــاره 
باخشونت و صدایی مثل در‌ زنگ‌زده و سرفه‌هایی 
به درازای شب یلدا و البته یک دل پر که از نهانخانه‌ 

انجمن بی‌اعصابان به امانت گرفته بودم.
کردم تا به چهره‌  با همین‌ها بند و بساطم را آماده 
شــادمــان‌شــان درحــالــی‌کــه داشتند مــوزهــا را میل 
گر  که ا کردم  می‌نمودند رسیدم و چنان سرفه‌ای 
گلویم غلت می‌خوردند درجا  صد شربت سرفه در 
جان می‌دادند اما اینها موز را کنار گذاشتند و سراغ 
شیرینی‌ها رفتند و بعد هم پرسیدند: سرما خوردی؟ 

عیبی ندارد، عسل و آبلیمو با آبجوش میل کن.
در آن لحظه به سخت‌جانی‌شان پی بردم و صدای 
خیالم را صاف کردم و با خداحافظی خوشحال‌شان! 
اما گلویم مثل سی‌دی خش‌دار هیچ علائم حیاتی 
از خود نشان نمی‌داد و صداوسیمای ذهنم دیگر از 
اخبار و ترفند‌های کرونایی زیرنویس نمی‌کرد. بعد از 
آن ماجرا به آدم‌ها خوشبین بودم، اما به آدم‌هایی 
که دیدار‌شان ویروس بد‌حالی و غم‌انگیز بودن را 

وارد رگ‌هایم نمی‌کرد و امید بودند!

که هنوز‌‌ هم  امــا قسمت عجیب ماجرا ایــن اســت 
که ما را  ماسک باید بزنیم بــرای دور شدن از آدم 
که خودتان و خودمان می‌دانیم  نشناسند و البته 
آلودگی هوا و آن مهمانی‌هایی که سرشار از آلودگی 
صوتی بودند. بعد از کرونا می‌بینیم که از آدم‌ها دور 
شده‌ایم به قیمت حفظ جان و سلامتی. باید دور 
بشویم، دور بشویم از آدم‌هایی که بودن‌شان برای 

سلامت روح‌مان ضرر است!

کتاب تاریخ دبیرستان  که وقتی در  خوب به یاد دارم 
گذشته‌های اخیر  گسترده‌ در  ماجرای طاعون و وبای 
ایران را می‌خواندم؛ با خنده و سادگی چگونه رفتارشان 

را نقد می‌کردم و به سخره می‌گرفتم.
چوب خدا که صدا ندارد؛دارد؟!

بــرای من به انـــدازه‌ تمام اشک‌ها و انــدوه‌هــایــم صدا 
کــرم  ــی مـــاســـک و دســتــکــش و الـــکـــل و  ــتـ ــت.وقـ داشـ
که  ضدعفونی، همدم همیشگی‌مان شد یا آن زمــان 
حتی از سایه‌ خودمان هم فراری بودیم چه برسد به 
که فاصله بین حرف  دوست و آشنا و فامیل، دانستم 

و عمل فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.این دشمن 
نادیدنی صحنه‌های دورهمی و مهمانی را به 

تبدیل  کشتارگاه خودش 
کــرده بــود، به‌طوری‌که 
مجالس بــزم و شــادی 

حتی  پــیــشــکــش‌مــان، 
در مراسم‌های عــزاداری 

بــه چشم  را  هــم هــمــه همدیگر 
اسلحه‌ای مرگبار یا سلاحی شیمیایی 

کردنی ساده  روبوسی  و  نگاه می‌کردند.دست دادن 
برای‌مان تبدیل به آرزو و حسرتی نشدنی بدل شده بود.
کنون که آن روزها با وجود همه‌ سختی‌ها و مشکلاتش  ا
سپری شده است؛ خصلت‌های خوبش به چشم می‌آید.

گر خدا  گفته‌اند؛ عدو شود سبب خیر ا از قدیم‌الایام 
کردن اطرافیان‌مان، حقیقی‌ها باقی  خواهد.در الک‌ 

مانده و عزیزان دروغین را به خدا سپرده‌ایم.
کرونا با همه‌ پلیدی‌ها و سیاهی‌هایش باعث شد پس از آن 
گاهی برسیم؛ آنان را که  بتوانیم در مورد اطرافیان‌مان به آ
ترس ما را به‌سخره گرفته و ارزشی برای ابتلای نزدیکان‌شان 
قائل نبودند‌، بشناسیم و آنان را که با وجود دورهمی‌های 
با ویدئوکال و فیلم‌های مجازی طناب  غیرحضوری و 
پیوندمان را محکم می‌کردیم با این حال دل‌های‌مان 
کنون  به‌هم گره خورده بود بعد از آن جوری دیگری بنگریم.ا
مدت‌ها از آن روزها می‌گذرد؛ ما که هفت‌خان رستم را طی 
کرده و جان سالم از خان دوری و فراق یاران 
و خان‌های دیگر رعایت بهداشت و 
مراقبت از همدیگر را طی کرده‌ایم 
و سربلند بیرون آمده‌ایم‌.اما 
شاید روزی در سال‌ها بعد 
کسی رفــتــار و اعــمــال مــا را 
ــه بـــاد نــقــد و نصیحت  ب
که برخلاف  بگیرد؛ امید 
، چوب خدا شامل  این بار

حال‌شان نشود.

خیلی وقت بود ندیده بودمش. تشخیص چهره‌اش 
از پشت ماسک سخت شده بود. مطمئن بودم هنوز 
گــوشــه‌ لب‌هایش جمع مــی‌شــود.  وقــتــی مــی‌خــنــدد، 
این‌روزها باید آدم‌ها را در ذهن‌مان بسازیم و با آنها 

زندگی کنیم.
گاهی وقت‌ها هم خدا را شکر می‌کنم که مجبور نیستم 
نیستم  مجبور  کنم.  تحمل  را  خشک  مهمانی‌های 
لباس‌هایی بپوشم که به مذاق دیگران خوش بیاید. 
دیگر لازم نیست با تعارفات بیجا خودم را آزار دهم 
گوش بسپارم به قربان صدقه‌های زورکــی. مادرم  و 

گر  گر نیایی زشت است ناراحت می‌شوند‌. ا بگوید: ا
سؤال پرسیدند چیزی نگو. مودب باش. هرچه گفتند 

اغراق کن. 
امــا عقل سلیم می‌گوید  در دلــت میل نرفتن داری 

نمی‌شود نرفت. بالاخره صله رحم چه می‌شود؟!
، حالایی که  اما در نهایت، حالا که رسیده‌ایم به امروز
می‌شود لبخندها را دید و نیازی به خیال نیست. آدم 
دلش برای قربان صدقه‌های عمه، تنگ می‌شود، برای 
دستپخت زن‌عمو و قرمه‌سبزی‌های جاافتاده‌اش‌. 
گاهی می‌خواهم دایی برایم از خاطرات سربازی‌اش 
بگوید و حال‌مان خوش شود از این خنده‌های تکراری. 
گلپر برسد تا سر  کند و عطر  بی‌بی برای‌مان انار دانه 
ــود، ســر بــگــذاریــم روی  کــوچــه. حــال‌مــان هــم کــه بــد ب
کله زدن با  پای خاله و بگوییم تا سبک شویم. سر و 
هم‌سن‌و‌سال‌ها هم که از بدیهیات است. گرچه 
کرونا از حاشیه‌های مهمانی جلوگیری 
کرد و آرامش خاطر را به ارمغان آورد اما 
یادمان داد چقدر نمی‌توانیم بدون 
یکدیگر زندگی کنیم. به ما آموخت 
ــم تــنــگ  ــوز هــ ــنـ دل‌هـــــای‌مـــــان هـ
 . می‌شود و پر می‌کشد برای دیدار
اما آنچه خودمان باید بیاموزیم، 

درک کردن متقابل است.

مهمانی به شرط وای‌فای، فراگیری

کرونای خیرخواه!

چوب خدا، الک روزگار چه آموخته‌ای؟ مارا از جدایی نترسانید

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

   رضــا خــداوردی 
تهران

کیمیــا زلفــی گل
تهران

 فاطمــه مهرابــی 
تهران

ریحانــه محمودی
تهران


